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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

یک‏بار دیگر تغییر نظام آموزش رسمی 
بررسی طرح مجلس برای اجباری‏شدن پیش‏دبستانی، آغاز آموزش رسمی از 5 سالگی و 5 ساله‏شدن مقطع دبستان

اندر حکایت ایّامِ حبسِ ضیا نبوی و تداومِ آن

 10 سالِ تمام!

مطابق تقویم قضایی، ۲۳خرداد ۱۴۰۴ روزی بود که گاه‌شمارِ ایّام 
حبسِ ضیا نبوی یک شماره‌ سالانه‌ دیگر را هم انداخت: ۱۰سال 
تمام! او البته اندکی پیش از آن به مرخصیِ چند‌روزه برای شرکت 
در مصاحبه‌های آزمونِ دکتری آمده بود. در عین حال، تقارنِ این 
تاریخ با جنگِ ۱۲روزه و فجایعِ عدیده‌ ناشی از آن طبعاً موجبِ 
غفلت از این روزِ غریبانه شد: ۱۰سالِ ناقابل! )علی‌الحساب(. او 
بعد از بازگشــت به زندان، اینک باقی‌مانده‌ حبسِ خود را در بندِ 
۷ زندان اوین سپری می‌کند. در عینِ حال اخیراً با اعلام اسامیِ 
پذیرفته‌شدگان، مشخص شد که ایشان )حائز رتبه‌ی ۲ کنکور 
دکتری( در پنجمین انتخابِ لیستِ انتخاب رشته‌اش پذیرفته 
اعلام شــده است. این در حالی است که تا مهرماه که زمان آغاز 
کلاس‌ها‌ســت فرصتِ چندانی نمانده، در حالی که وفقِ تقویم 
قضایی، هنوز حدود ۶مــاه دیگر از حکمِ حبس اخیرِ وی باقی 

مانده است.
چندی پیش وزیر علوم در پاســخ به سؤالِ خبرنگارِ انصاف‌نیوز 

درباره‌ حبس ضیا نبوی چنین بیان داشته‌اند که:
*من با مَراجع ذی‌ربط برای آزادی مشروط یا توقف اجرای احکام 
گفتگو کرده‌ام. ... قوه قضائیه هم اعلام آمادگی می‌کند ولی بعضی 

اوقات نیاز به همکاری خود این بچه‌‎ها هست.
*مثلًا برای عفو صحبت کرده‌ام. فرآیند عفو اول از تقاضا شروع 
می‌شود. کسی که محکوم است اول باید تقاضای عفو کند. به این 

بچه‌ها اطلاع دادیم ]امّا[ تقاضای عفو ندادند.
*بالاخره وقتی حکمی داده شده، درست یا غلط باید اجرا شود.

*عفو با تقاضا شروع می‌شود. شما صحبت کنید تقاضا بدهند؛ 
من کارم را حتماً انجام می‌دهم.

هیچ قرینه‌ای که با »خیراندیشــیِ« ایشــان در این امر منافاتی 
داشــته باشــد در دســت ندارم، امّا لازم می‌دانم به نکته‌ مهمی 
هــم توجّه دهم که احتمالًا به‌خاطرِ پاســخ‌گوییِ فی‌البداهه‌ در 
مصاحبه‌ زنده مغفول مانده. این‌ ادعا که: »بالاخره وقتی حکمی 
داده شده، درست یا غلط باید اجرا شود«، دست‌ِکم به‌لحاظ فرم 
دارای کژتابی است و می‌تواند موجبِ تلقّی‌هایی شود که خلافِ 
بَیّنِ عدالت باشند. ایشان خود حقوقدان هستند و اطلاع دارند 
که این حتّی با منطقِ دستگاهِ قضای موجود هم نمی‌خوانَد. اگر 
مشخّص شود حکمی »غلط« است، حتّی در خودِ دستگاهِ قضا 
نیز _که ادّعای کمالی درباره‌ رویه‌های اداری‌اش مطرح نیست_ 
ساز‌و‌کارهایی تعبیه شده برای رفعِ چنین خطاهایی )حتّی با وجودِ 
قطعی‌شدنِ حکم(. از همین بابت بود که دستگاه قضا درباره‌ی 
آن حکمِ نادرستِ ۱۰سال حبس برای ضیا نبوی، نهایتاً بازنگری 
و »اعاده دادرسی« را پذیرفت امّا متأسفانه زمانی اقدام به تصحیحِ 
آن و صدورِ برائت کرد که ضیا ۸ســال و ۸ماه از آن حُکم ]بخوانید 
۸سال و ۸ماه از زندگی و جوانی‌اش[ را در زندان گذرانده بود. این 
بیان که »بالاخره وقتی حکمی داده‌شده، درست یا غلط باید اجرا 
شود«، می‌تواند بنای عدالت را بر خشتِ کجی بگذارد که دیوارِ آن 
تا ثریّا کج برود. هر جامعه‌‌ای باید راهکارهایی برای ممانعت از آن 
کژی‌ها تمهید کند؛ چه در قالبِ رویه‌های قانونیِ جاری، و چه در 
قالبِ تلاش‌های پویا و عدالت‌خواهانه‌ مدنیِ مستقل. بد نیست 
اضافه کنم که ضیا بعد از آزادی، حتی در برابرِ پیشنهادِ دوستانش 
به درخواستِ غرامت مطابق قوانینِ موجود، چنین توضیح می‌داد 
که: »نه ... اقدام به این کار شاید شکستنِ احکامِ دیگران در اعاده 

دادرسی را با مشکلاتِ بیش‌تری مواجه کند.«
امّا درباره‌ »درخواســتِ عفو«، نظرِ ضیا همواره و به‌درستی بر این 
بوده که: نباید با رفتارمان فضایی ایجاد کنیم که درخواستِ عفو را 
عملی ناشایست تصویر کند، یا مقاومت در برابرِ آن را به‌عنوانِ عملی 
قهرمانانه جا بیندازد. چنان جوّ نادرستی، فشاری غیرمنصفانه بر 
گُرده‌ بســیاری از زندانیان خواهد بود که به‌سببِ شرایط زندگی و 
تعهدات‌شــان، آزمودنِ روالِ اداریِ عفو درباره‌شان بسیار موجّه، 

عقلانی و در عین حال اخلاقی است.
 از همیــن رو، وقتی او در جلســه‌ آخرِ دادگاه )مربــوط به پرونده‌ 
اخیرش( با این پیشنهادِ قاضی مواجه شد که »پرونده‌ شما مشمولِ 
عفوِ کلّیِ بهمن ۱۴۰۱ می‌شود، منتها بایستی درخواست بنویسی 
بــرای اِعمالِ آن، و بعدش آزادی، تمــام!«، با همان منشِ مُبادی 
آدابش، ضمنِ امتناع از نوشتنِ چنان درخواستی، زندانی‌شدنِ 
مجدّد را پذیرفت امّا در عینِ حال از برخی دوســتان که از این امر 
مطّلع شــده بودند به‌جِدّ و با تأکید می‌خواســت که این را جایی 
طرح نکنند )چون طرحِ آن، منافات دارد با آن "سخت و سنگین 
نکردنِ فضایِ درخواستِ عفو"(. من البته بعد از گذشتِ نزدیک به 
دو ســال از آن روز، امروز در عینِ نبردی درونی و حقیقتاً جانفرسا 
با خود، نهایتاً تصمیم به تخطّی از آن خواسته‌ او گرفتم و امیدوارم 

که بر من ببخشاید.
با توضیحاتِ فوق‌الذکر، دربــاره‌ این‌ بخش از مصاحبه که: »... 
شما صحبت کنید تقاضا]ی عفو[ بدهند، من کارم را حتماً انجام 
می‌دهم.« بایستی گفت وقتی او دو سال پیش در جلسه‌ دادگاه 
چنان چیزی را نپذیرفته و انتخاب کرده که بعد از آن همه ســال 
زندانِ پیشین، بار دیگر به زندان برود، دیگر اکنون که سه‌چهارم از 
دو سال حبسِ جدیدش را هم گذرانده، چنان توقّعی از او چقدر 

می‌تواند موجّه باشد؟
ضمنِ تشکر از تلاش‌هایی که وزیر محترم علوم تا کنون در این 
راستا کرده‌اند، از ایشان درخواست دارم آن گزینه‌‌ای را که طرح 
ن لَم‌یَکُن و ناشدنی فرض بگیرند 

َ
کرده‌اند با توجه به واقعیات، کَأ

و با توجّه به تسلطِ حقوقی‌شان، درباره‌ راه‌های دیگری که امکانِ 
گشایشی را می‌افزاید رایزنی کنند. دستگاه قضا اگر حقیقتاً کلاهِ 
خود را قاضی کند، رواســت در این‌باره تأمّل کند که: کسی که 
حکمِ ۱۰سال زندانِ پیشین درباره‌اش بعد از ۸سال و ۸ماه حبس 
کشیدن رسماً ناروا تشخیص داده شده و حتّی درخواستِ غرامتِ 
قانونی هم نکرده، آیا امروز برایِ چند ماهی که از حبسِ جدیدش 
باقی مانده باید در موضعِ درخواستِ عفو قرار داده شود؟ یا این 
دستگاه قضاست که دست‌ِکم برای تقویتِ همبستگیِ اجتماعی 
که نیازِ مبرم و حیاتیِ این روزهای ماست، بهتر است که تصمیمی 
به خیر همگان، نه فقط درباره‌ی این پرونده بلکه درباره‌ی بسیاری 

از پرونده‌های مشابه بگیرد.

نگاه کارشناس

بعد از 14 ســال قرار اســت دوباره نظــام آموزش رســمی در ایران 
تغییر کند؛ این‏بار به‏واسطه طرح جدید مجلس برای اجباری‏شدن 
پیش‏دبستانی، آغاز آموزش رسمی از پنج سالگی و البته بازگشت به 
دوره پنج ساله‏شــدن مقطع دبستان. این طرح هنوز در کمیسیون 
آموزش مجلس است و گفته‏های رسمی رئیس سازمان ملی تعلیم 
و تربیت کودک نشــان از همراهی آنها بــا این طرح دارد. حالا نظام 
آموزش رسمی ایران در حال تجربه سومین دوره از تغییرات سال‏های 
آموزشــی بعد از انقلاب اســت و کارشناســان حوزه آموزش تاکید 
می‏کنند این مسیر نمی‏تواند ناکارآمدی نظام آموزش را جبران کند. 
درحال‏حاضر فقط 47 درصد کودکان در گروه سنی پنج‏ساله به 
پیش‏دبستانی می‏روند و 82 درصد پوشش پیش‏دبستانی در ایران، 
کاملًا خصوصی است. این اعداد، آخرین وضعیت پوشش تحصیلی 
پیش‏دبستانی‏ها را در ایران نشان می‏دهد؛ پوششی که زمانی قرار 
بود به صددرصد نزدیک و کاملًا رایگان شــود اما در روندی نزولی از 
دهه 50 به‏بعد، غیــر از دوره‏هایی خاص، همواره رو به کاهش بوده 
اســت، به‏ویژه بعد از تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که 
قرار بود تحصیل کودکان در دوره پیش‏دبستانی را بیشتر کند اما با 
خصوصی‏کردن این مراکز، عملًا بیشــتر کودکان مناطق محروم و 

کمتربرخوردار را از این دوره حذف کرد.
ســپیده، معلــم ریاضــی ســوم دبســتان در یکــی از مدارس 
غیرانتفاعی تهران اســت و تجربه کار با کــودکان در این مدارس به 
او نشــان داده که دوره پنج‏ساله برای دانش‏آموزان مناسب‏تر است: 
»به‏نظر می‏رســد تا کلاس پنجم تقســیم‏بندی منطقی‏تری بود از 
نظــر بلوغ بچه‏ها. ما تصور می‏کردیم پســرها دیرتر بالغ می‏شــوند 
اما در عمل دانش‏آموزان پســر کلاس‏های ششــم، تفاوت بیشتری 
با دانش‏آموزان ســال‏های پایین‏تر دارند و وارد دوره بلوغ می‏شــوند 
و به‏دلیــل مســائل متفاوتی که دارنــد، از دانش‏آمــوزان دیگر جدا 
می‏افتند. این مســئله در دانش‏‏آموزان دختر شــدیدتر است چون 
زودتر بالغ می‏شــوند. به‏همین‏دلیل سیستم کلاس پنجم و ورود به 
دوران نوجوانی از ابتدای دوره راهنمایی منطقی‏تر اســت. می‏دانم 
که اجرای این طرح هزینه‏هایی دارد اما احتمالًا برای دانش‏آموزان 
نتیجه بهتری خواهد داشــت. به‏دلیل همین تفاوت در سن بلوغ، 

ساعت تفریح دانش‏آموزان را هم متفاوت در نظر گرفته‏اند.«
پیش‏دبســتانی در مدرســه‏ای که او تدریس می‏کنــد اجباری 
اســت و تفاوت یادگیری آنها با دانش‏آموزان دیگر از نگاه او واضح‏تر 
اســت. او می‏گوید، دانش‏آموزانی که شــرایط مالــی بهتری دارند، 
حضور در مقطع پیش‏دبســتانی بــه آنها تجربیات بیشــتری داده 
است، اما کودکانی که به امکانات آموزشی کمتری دسترسی دارند، 
ممکن اســت در کلاس اول دبستان با مسائل اولیه مثل نام رنگ‏ها 
هم آشنا نباشند: »زمانی‏که در ســازمان‏های غیرانتفاعی فعالیت 
می‏کردم، سعی می‏کردیم حتماً دوره پیش‏دبستانی را برای کودکان 
برگزار کنیم؛ چون برای دانش‏آموزان محبوب بود و از آن اســتقبال 
می‏کردنــد. این‏دوره به‏شــرط آموزش مهارت‏هــای کاربردی، برای 

کودک مفید است.«
او توضیــح می‏دهد که برای یادگیری دروســی مثل ریاضی در 
دبســتان و مقاطع بالاتر، یک نظام فکری در نظر گرفته شده است 
و احتمالًا اگر کتاب‏ها را تغییر دهند، معلمان هم مجبور می‏شــوند 
شــیوه‏های تدریس را تغییــر دهند که در این‏صــورت آموزش‏های 

مقطع ششم، به اول راهنمایی منتقل می‏شود. 

 58 سال تغییر نظام آموزش رسمی  �
تغییر اساسی و بنیادین مقاطع تحصیلی به سبک آموزش فعلی، 
در سال 1346 آغاز شد و نظام آموزشی 6 ـ 6 یعنی دو دوره ابتدایی 
و متوسطه به 5 ـ 3 ـ 4 یعنی پنج سال ابتدایی، سه سال راهنمایی و 
چهار سال متوسطه تبدیل شد. این نوع نظام آموزشی پس از انقلاب 
تا ســال 1370 در مدارس کشــور اجرا شــد اما از این سال به‏بعد، 
شورای عالی آموزش‏وپرورش تصمیم گرفت دوره پیش‏دانشگاهی 
را از دوره متوســطه جدا کنــد. در این نظام آموزشــی جدید که به 
»نظام جدید« معروف شد، دانش‏آموزان پنج سال ابتدایی، سه‏سال 
راهنمایی، سه‏ســال تا دیپلم و یک‏ســال دوره پیش‏دانشــگاهی را 
پشت‏سر می‏گذاشتند تا بعد از آن وارد دانشگاه شوند. در طرح نظام 
جدید، دانش‏آموزان برای ورود به دوره پیش‏دانشــگاهی باید آزمون 
جداگانه‏ای می‏دادند و در صورت قبولی در آن، می‏توانستند در این 
دوره شرکت و بعد در کنکور سراسری ثبت‏نام کنند. پس از گذشت 
چندســال و کاهش جمعیت داوطلبان دانشــگاهی، امتحان ورود 
به پیش‏دانشــگاهی برداشته شــد و دانش‏آموزان پس از دیپلم و در 

صورت علاقه، می‏توانستند در این دوره هم شرکت کنند.
در سال 1382 دوره متوسطه از ترمی‏- واحدی به سال ـ واحدی 
‌تبدیل شــد و شش‏ســال بعد از آن، اولین خبرهــا از تصمیم برای 
تغییــر نظام آموزشــی به دو دوره شش‏ســاله ابتدایــی و راهنمایی 
به گوش رســید. اما این طــرح هم پس از گذشــت مدت کوتاهی 
تغییر کرد و اعلام شــد که نظام آموزشی به سه دوره 6-3-3 تبدیل 
می‏شــود. یعنی شش‏سال ابتدایی، سه‏ســال راهنمایی و سه‏سال 
متوسطه. در سال 1389 بار دیگر مراکز پیش‏دانشگاهی که در سال 
1383 از مدارس متوسطه جدا شده بودند، به دوره متوسطه متصل 
شــدند و در آذرماه 1390 و با تصویب سند تحول بنیادین دوره 
آموزش‏وپرورش به دو دوره؛ شش‏ساله ابتدایی و دوره شش‏ساله 
متوسطه تغییر پیدا کرد. در این‏سند دوره ابتدایی، به دو دوره 
سه‏ســاله اول و سه‏ساله دوم و دوره متوسطه به دوره سه‏ساله 

اول و سه‏ساله دوم تقسیم شد.
حالا بعــد از گذشــت 14 ســال، دوبــاره مجلــس طرحی 
برای تغییر نظام آموزشــی مطــرح کرده و پای اجباری‏شــدن 
پیش‏دبســتانی به‏میــان آمــده اســت. علیرضا منــادی، رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، 26 مردادماه امسال اعلام 
کرد، طرحی در مجلس در حال بررســی اســت که آموزش رسمی 
از پنج ســالگی آغاز شود و ۱۲ ســال ادامه پیدا کند. در این طرح، 
کودکان یک‏ســال زودتر وارد فضــای آموزش‏وپرورش می‏شــوند و 
درنتیجه یک‏ســال هم زودتر وارد بازار کار خواهند شد. به اعتقاد او، 
پنج سالگی بهترین سن آموزش‏های پیش‏دبستانی است و کیفیت 
آمــوزش را بالا می‏بــرد. این طرح،  در حال تصویب در کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس اســت و به‏زودی در صحن علی مجلس 

بررسی می‏شود. 
تا امروز واکنش ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به این طرح 
مثبت بوده است؛ چون حمیدرضا شیخ‏الاسلام، رئیس این سازمان 
هفته گذشــته اعلام کرد که این سازمان با طرح کمیسیون آموزش 
مجلس موافق اســت، اما باید به‏دقت در مجلس بررســی شــود. او 
گفته بود: »جلسات متعددی با مرکز پژوهش‏ها و کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس داشتیم ولی قطعاً قانونی را به‏همت نمایندگان 
مجلس مصوب خواهیم کــرد که انتفاع آن ویژه اولیــاء، نوآموزان و 
موسسان باشد. قاعدتاً پیش‏دبستانی باید اجباری شود البته این را 
که می‏گویم متقن نیست، باید ببینیم مجلس چه‏چیزی را تصویب 

می‏کند.«

تغییرات شتاب‏زده  �
واکنش‏های کارشناســان آموزش‏وپرورش بــه این طرح تا امروز 
چندان مثبت نبوده اســت؛ چون ناکارآمدی نظام آموزش‏وپرورش 
را در جایی به‏غیر از تغییرات ســال‏های آموزش رســمی می‏بینند. 
نرگــس ملــک‏زاده، معلم و کارشــناس آمــوزش می‏گوید کــه ایده 
اجباری‏شدن پیش‏دبستانی و آغاز آموزش رسمی از پنج‏سالگی، در 
ظاهر می‏تواند نقطه‏عطفی در نظام آموزشــی ایران باشد و فرصتی 
برای کاهش فاصله‏های یادگیری و آماده‏سازی کودکان برای ورود به 
دبستان؛ چون واقعیت این است که بخش قابل‏توجهی از کودکان 
مناطق شــهری و خانواده‏های توانمند سال‏هاست پیش‏دبستانی 
را تجربه می‏کنند، درحالی‏که همسالان‏شان در روستاها و مناطق 
محروم، بدون هیچ تجربه آموزشــی وارد پایه اول می‏شــوند. همین 
تفاوت، آغازگر شکاف آموزشی است که تا سال‏ها بعد باقی می‏ماند. 
بنابراین اگر این طرح به‏درستی اجرا شود، می‏تواند به برقراری نوعی 
توازن و عدالت آموزشی منجر شــود. بااین‏حال از نگاه او همچنان 
پرسش‏هایی بنیادین باقی می‏ماند: »آیا آموزش‏وپرورش زیرساخت 
اجرای چنین طرحی را دارد؟ آیا معلمانی که باید کودکان پنج‏ساله 
را آموزش دهند، آموزش‏دیده و متخصص‏اند؟ آیا فضاهای آموزشی 
برای پذیرش این حجم جدید از دانش‏آموزان آماده است؟ اگر پاسخ 
به این پرسش‏ها منفی باشد، اجباری‏کردن پیش‏دبستانی می‏تواند 
بیش از آنکه عدالت‏آفرین باشــد، به عاملی بــرای بازتولید نابرابری 
تبدیل شود؛ چراکه در برخی مناطق امکانات کافی وجود دارد و در 

برخی دیگر، تنها اسم »پیش‏دبستانی« باقی خواهد ماند.«
به گفته او مسئله مهم‏تر به شیوه تصمیم‏گیری در نظام آموزشی 
بازمی‏گردد؛ چون نظام آموزشــی ایران طی دهه‏های اخیر گرفتار 
چرخه‏ای از تغییرات پی‏درپی و شــتاب‏زده بوده اســت: »هر 10 تا 
15سال یک‏بار، طرحی کلان معرفی می‏‏شود که قرار است ساختار 
آمــوزش را متحــول کند: یک‏بار نظــام ۵-۳-۴، بــار دیگر حذف و 
بازگشــت پیش‏دانشــگاهی، امروز هم تغییر ســن ورود به مدرسه. 
این تغییــرات معمولًا نه بر پایــه پژوهش‏های میدانــی و داده‏های 
دقیق، بلکه بیشتر براساس تصمیم‏های مقطعی و فضای سیاسی 
یــا مدیریتی آن زمان اتخاذ می‏شــوند. نتیجه چنین روندی چیزی 
جــز بی‏ثباتی، ســردرگمی و هدررفت منابع نیســت. در این میان، 
بیشــترین فشــار بر دوش معلمان و مدارس می‏افتد. آن‏ها باید در 
کوتاه‏ترین زمان، خود را با تغییرات تازه هماهنگ کنند؛ کتاب‏های 
جدید، روش‏های جدید و گروه‏های سنی متفاوت. تجربه نشان‏داده 
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